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مقدمه
تحقیقاتآغازمیشود...

عصــر یکی از روزهای اواســط اکتبــر بود. دَشــیل کارآگاه راهش 
را از وســط دریایــی از چترهــا باز می کرد که با شــروع رگبار مثل 
قارچ همه جا ســبز شــده بودنــد. چند دقیقه ای طول نکشــید که 
تمام لندن خیس شــد. خیابان های شــلوغ شهر مثل خیابان های 

داستان های دیکنز1، گِل آلود و خاکستری بودند. 
دَشــیلِ چهارده ســاله کــه مثــل نی قلیــان باریک بــود، از همه 
لحــاظ یک پســربچه ی عادی بــود؛ از همه لحــاظ به جز دغدغه ی 
پنهانی اش. دَش، با اینکه به همه می گفت می خواهد با گذراندن 
دوره ی مجــازی مــدرک بازاریابــی بگیرد؛ در مدرســه ای خاص 

درس می خواند تا کارآگاه بشود.
فقــط چند نفر از اعضای خانواده از رشــته ی تحصیلی واقعی او 

 ـم. 1. چارلز دیکنز، نویسنده ی انگلیسی قرن نوزده میلادی و خالق داستان هایی مثل الیور توئیست و دیوید کاپرفیلد. 
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خبر داشتند که یکی از آن ها دخترعموی کوچک و بااستعدادش، 
آگاتا کارآگاه، بود.

زنی که جلوی کلاه گیس فروشــی ایســتاده بود، ســرِ دش داد 
کشــید که: »جلوی پات رو نگاه کن!« دش به او تنه زده و کیف 
چرم زن را انداخته بود توی چاله ی آب. دش کیف را از توی چاله 

درآورد، تکانش داد که آبش بریزد و آن را به زن داد.
»بفرمایید. صحیح و سالم!« این را گفت و به سرعت از زن که 

داشت بلندبلند بدوبیراه می گفت، دور شد. 
دوســتان صمیمــی اش در ســالن بولینــگ خیابــان هِســتینگز 
منتظرش بودند و اگر ســاعت برج کلیســایی که دش از کنارش 
می گذشــت زمان را درســت نشــان می داد، تا همان موقع هم 

بیست دقیقه دیر کرده بود.
مثــل همیشــه دیــر بیدار شــده بود. چنــد باری روی ســاعت 
زنــگ دارش کوبیــده بود. هم زمان که ســی دی رایت شــده اش 
را پخش می کرد، یک تکه پیتزای ســرد خورد و بی اینکه وضعیت 
آب وهــوا را در اینترنــت وارســی کنــد، از پنت هاوسِ ســاختمان 

بیِکرپالاس بیرون زد.
کاری که اشتباه بزرگی بود. همه ی اهالی لندن می دانستند که 

این شهر فقط دو جور آب وهوا دارد: گاهی آفتابی یا گاهی بارانی. 
رگبار دش را غافل گیر کرد. اول زیر سایبانی پناه گرفت و امید 
داشــت که فقط یک رگبار باشــد. اما باران یکسره می بارید، در 
واقع هرچه صبر می کرد، باران هم شدیدتر می شد. نمی توانست 

بیشتر از این وقت تلف کند. 
دوید و فقط پشــت چراغ قرمزها می ایستاد و دیگر سرتاپایش 

حسابی خیس شده بود.
در خیابان ریچموند، بعد از گذشتن از سه تقاطع، خورد به یک 

چراغ قرمز دیگر.
نفس نفس زنــان و لــرزان کنار حصــاری فلزی مچاله شــد. اگر 
دوســتانش بی خیــالِ او می شــدند و مســابقه ی هفتگی شــان را 
شروع می کردند چه؟ اما بدون اینکه به او خبر بدهند این کار را 

نمی کردند، مگر نه؟
ناگهــان فکــر وحشــتناکی بــه ذهنــش رســید. درحالی که مثل 
دیوانه ها جیب هایش را می گشــت، غرولند کرد: »ای وای! نه!« 

به جز چند تا سکه چیز دیگری در آن ها نبود.
دســتش بــه کیفی خــورد کــه باارزش ترین ابــزارش را توی آن 

می گذاشت. کیف سبک بود، خیلی سبک.
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نفسش را در سینه حبس کرد و 
کیف را باز کرد. خالی بود.

وحشت زده فریاد کشید: »پس 
کجا گذاشتمش؟ کجا؟«

بـیـن الــــــــــــملـلی،  مـــدرسه ی 
مشهورترین مدرسه ی کارآگاهی 
چشم که دش دانش آموزش بود، 
فقــط یــک قانــون سفت و ســخت 
داشــت: هیچ وقــت بــدون ابــزار 
منظورشــان  نرویــد!  جایــی  لازم 
از »ابــزار لازم« وســایل معمولی 
کارآگاهی )مثل ذره بین، میکروفون 
جاســـوسی، دوربیــــن مــخـــفی و 
بی ســیم( نبود. آن ها وسیله ای به 
اســم چشم نتِ ســاخته بودند که 
کارایــی تمــام ابزارهــای قدیمی و 
همین طور فناوری های جدیدی را 
در خود داشت. بدترین خطای یک 

دانش آموز این بود که چشم نتِش را گم کند. دش اگر نمی توانست 
چشم نتِش را پیدا کند، حسابی به دردسر می افتاد. زیر شُرشُر باران 
دســت هایش را مثل اختاپوس تکان می داد و روی لباس هایش 
دســت می کشید. همین که چراغ سبز شد موج دیگری از چترها 

به سمتش راه افتادند.
دش کــه ســرِ جایش خشــک شــده بــود، کف دســتش را روی 
پیشــانی اش گذاشــت و تــلاش کرد ماجراهــای دیشــب را به یاد 
بیــاورد. بــه آپارتمــان مارشــال رفته بود، چند ســاعتی بــا هم بازی 
ویدئویی کرده بودند و نزدیکی های نصفه شب به خانه برگشته بود. 
خواب و بیدار روی مبل ولو شد و برنامه هایی را که ضبط کرده بود، 
نگاه کرد. صبح آن روز با همان لباس های دیشب و تلویزیون روشن 
از خواب بیدار شده بود. آیا طبق عادت هر شب، چشم نتِش را به 
ســیم شــارژش کنار مبل، وصل کرده بود؟ یادش نمی آمد این کار 

را کرده باشد و این فقط یک معنی داشت...
»مارشال!« آن قدر بلند داد کشید که رهگذرها با کنجکاوی از 
زیر چترهایشان به او نگاه کردند. »توی آپارتمانِ او جا گذاشتم!«

دش پرید وسط خیابان ریچموند و متوجه نشد که چراغ عابر قرمز 
شده. صدای بوق ها درآمده بود و ترمزها بود که کشیده می شد 
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و راننده تاکســی ها به این ور و آن ور می پیچیدند تا تصادف نکنند. 
پلیس سوت زد، اما دش به خودش زحمت نداد که سر برگرداند. 
هیچ چیز مهم تر از آن نبود که هرچه سریع تر چشم نتِش را پیدا کند.

پنــج دقیقــه ی بعد به ســالن بولینگ خیابان هســتینگز رســید. 
نفس زنان به همه طرف نگاه کرد و دنبال مارشال گشت. همه ی 
ردیف هــا پــر بودنــد و صــدای توپ های ســنگینی که بــه میله ها 

می خوردند، در سالن وسیع می پیچید.
دش شــیرجه زد ســمت ردیف صندلی دوســتانش و بی آنکه 
حتی ســلام کند، از کنارشــان رد شــد. پرید روی مسیر بولینگ و 
درست وقتی مارشال می خواست توپ را رها کند، شانه اش را 
گرفت. توپ از دســت مارشــال رها شد و بدون اینکه به هدف 

بخورد، افتاد توی سوراخ.
عدد صفر بزرگی روی تابلوی بالای سرشان ظاهر شد.

مارشال داد کشید: »دش! می خواستم درست بزنم به هدف! 
کارم رو خراب کردی!«

»تو... اون... اوووم... گوشی همراهم رو... ندیدی؟«
»جا گذاشتی اش خونه ی ما!«

کارآگاه جوان نفســی کشــید و گفت: »خدا رو شــکر! می شــه 
همین الان بدی اش به من؟«

آلیســون همان طور کــه با فرِ موهایش بــازی می کرد، بینی اش 
را بــالا کشــید و گفــت: »یک نگاه بــه خودت بنــداز دش! خیلی 
حال به هم زن شدی.« آلیسون پلوور صورتی شیکی پوشیده بود.

مارشال و باقی بچه ها نیشخندی زدند.
دش خودش هم می دانســت که حال به هم زن شــده. موهای 
خیسش به گونه هایش چسبیده بود، آب از لباس هایش می چکید و 
رد کفش های گِلی اش روی کف چوبی و صیقلی باشگاه مانده بود.

مارشال گفت: »آروم باش، آوردمش.« و توی کوله پشتی اش 
را گشت. »تلفنت زیادی بزرگه. باید یک جدیدش رو بخری.«

دش دستگاه را قاپید و نفس راحتی کشید. »ممنون، ولی امکان 
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نداره عوضش کنم! این رو بابام بهم داده و خیلی دوستش دارم.« 
چشم نتِ را توی دستش گرفت تا چراغ های چشمک زنش کمتر 
دیده شوند. زد روی یک توپ بولینگ و خیلی عادی گفت: »چطوره 

به خاطر لطفی که بهم کردی، درست وحسابی شکستت بدم.«
مارشال غرید که: »خوابش رو ببینی!«

دش خنده ای کرد و همان طور که می رفت سمت دکه ی اجاره ی 
کفش بولینگ، به سرعت رمز ورودش را زد. از دیشب چشم نتِش 

را ندیده بود و ممکن بود پیام های مهمی برایش آمده باشد.
صدای بلینگ تیزی در فضا پیچید. همان طور که حدس می زد، نماد 
 مدرسه ی بین المللی چشم روی صفحه ی دستگاه چشمک می زد. 

یازده پیام بازنشده داشت و همه شان هم از طرف مدرسه بود!
دش پیام ها را رد کرد تا به آخرین پیام رسید و با ناراحتی ناله ای 

کرد.
»کلکته؟ توی هند؟ خدایا، چه اوضاعی! باید آگاتا رو پیدا کنم!«

دوستانش دیدند که مثل برق دوید سمت در. آلیسون با لحن 
تحقیرآمیــزی گفت: »چه آدم عجیب وغریبی!« اما باقی بچه ها فقط 
سری تکان دادند و برگشتند سرِ بازیشان. به کارهای عجیب وغریب 

افراد خانواده ی کارآگاه عادت داشتند.

فصلیک
دیدارغیرمنتظره

عمارت کارآگاه، ساختمانی قدیمی با سقفی به رنگ یاسی بود که 
در حاشیه ی پارکی در حومه ی لندن قرار داشت. سقف بلندش 
با تیرهای کلفتی از جنس چوب بلوط ســاخته شــده بود. هر وقت 
باران می بارید، عمارت قدیمی بزرگ تاریک تر به نظر می رسید. 
شیشه ی پنجره ها در قاب های تیره ی بزرگشان صدا می کردند و 
بــاد در اتاق های بزرگ می پیچید و صدایی مانند صدای اشــباح 

سرگردان در راهروها درست می کرد.
خوشــبختانه ســاکنان آن خانــه جــزو آدم هایی نبودنــد که خیلی 
راحت بترســند. آگاتای دوازده ســاله با آن چشــم های روشــن و 
انــدام لاغر، فکــر می کرد که ایــن صداها حس وحالــی جادویی و 

عجیب به خانه شان می دهد.
آگاتا روی تختش دراز کشیده بود و به صدای قطره های باران 
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گوش می داد که روی شیشه ی اتاق خوابش ضرب گرفته بودند 
و انگار داشتند در می زدند که بیایند تو. بعد از چند دقیقه دست 
دراز کــرد و دفترچــه و خــودکارش را برداشــت. زمزمه کنــان بــه 
واتسون، گربه ی سایبریَن1 سفیدش، گفت: »امروز یک روز عالی 
برای نوشــتنه. امــا اول باید یک چیزهایی بهم الهام بشــه. نظرت 

چیه که یک فیلم جاسوسی ببینیم؟«
آگاتــا زیــر گــردن گربــه را نوازش کــرد و گربه از ســرِ رضایت 
میویــی کــرد. بعــد دنبــال آگاتــا راه افتــاد و از پله هــای پشــتی 
پاییــن رفت تا بــه اتاق نمایش رســیدند. با اینکه اتــاق با آخرین 
سیســتم های صوتــی و تلویزیون هــای بزرگ و تخت تجهیز شــده 
بود، ظاهر و نمایی قدیمی داشت. پدر و مادر آگاتا، ربکا و آرتور 
کِنــونِ کارآگاه، از وســایل قدیمی خوششــان می آمد و هر وقت 
که می توانســتند برای ســفر به جای جت از زیپلین2 یا هواپیمای 

دوباله استفاده می کردند.
چَندلر، پیشــخدمت همه کاره ی عمارت کارآگاه، انگار فکر آگاتا 

را خوانده بود و پروژکتور را روشن کرده بود.
چندلــر قبلاً یک مُشــت زن ســنگین وزن بود و چانــه ای مربعی 

 ـم. 1. گربه ی نژاد سیبری که خیلی بازیگوش است و هر کجا بروید همراه شما می آید! 
 ـم. 2. نوعی کشتی هوایی که با گاز هلیوم پر شده و به پرواز در می آید. 

و شــانه هایی به پنهــای درخــت مامــوت1 داشــت. مثل همیشــه 
کت وشــلوار و جلیقــه بــه تن داشــت و موهایش را مرتب شــانه 
کرده و عقب زده بود. وقتی آگاتا وارد شــد، با ادب تمام پرســید: 

»دوست دارین چه فیلمی ببینین دوشیزه آگاتا؟«
آگاتا لحظه ای مکث کرد. »باید اطلاعاتم رو درباره ی سیســتم 
جاسوســی توی دوره ی جنگ سرد تکمیل کنم، به خاطر داستانی 
که می خواهم بنویسم، اما نمی دونم چه فیلمی انتخاب کنم.« این 
را گفت و آرام دست کشید روی نوک دماغ کوچک سربالایش.

هر وقت فکرش مشغول بود، همین کار را می کرد.
»چیز دیگه ای هم فکرتون رو مشغول کرده دوشیزه آگاتا؟«

آگاتــا دنبال پاســخ گشــت. »یک فیلــم هندی هم هســت که 
مامان و بابا از سن فرانسیسکو برام فرستادن. بی نزاکتیه اگر قبل 

از برگشتنشون نبینمش.«
چندلر گلویی صاف کرد و جواب داد: »اون ها با کشتی بخار به 
هند رفتن دوشیزه آگاتا. حداقل تا یک هفته ی دیگه برنمی گردن.«
»بــرای اون کنفرانــس بین المللی درباره ی انرژی هــای پایدار، 

درسته؟«

 ـم. 1. نامِ دیگر درخت سکویا، بزرگ ترین درخت جهان، ارتفاع آن به حدود 85 متر و قطر آن به 10 متر می رسد. 
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پیشــخدمت با تکان دادن سر، جواب مثبت داد و لنز پروژکتور 
را تنظیم کرد. »تا زمان برگشتشون کلی وقت دارین که اون فیلم 

رو ببینین.«
آگاتا هنوز قانع نشده بود. برگشت سمت واتسون که جعبه ای 
خاک گرفته را بو می کشید. پرسید: »داری چی کار می کنی پیشی؟«

گربه جعبه را رها کرد و رفت و پنجه اش را گذاشت روی فیلمی 
که زیر میز بود. این فیلم هم هدیه ی مامان و بابا بود. هدیه ای که 

هیچ وقت باز نشده بود.
آگاتا و چندلر حیرت زده نگاهی ردوبدل کردند.

آگاتــا خندید و گفت: »انگار واتســون علاقــه ی خاصی به آلفرد 
هیچکاک داره.«

جلد فیلم را باز کرد و یک کپی از فیلم تریلر1 پنجره ی پشــتی اثر 
هیچکاک را به پیشخدمت داد. »معلوم شد باید چی ببینیم!«

»هر چی شما بخواهین دوشیزه آگاتا.«
وقتــی چندلر فیلــم را به دقت توی پروژکتور می گذاشــت، آگاتا 
پرده هــای مخمــل را کشــید و روی صندلــی راحتــی محبوبــش 
نشست. اهل این نبود که وقت فیلم دیدن روی مبل ولو شود و 

 ـم. 1. تریلر یا مهیج یک ژانر در ادبیات، فیلم و تلویزیون است که تعلیق، کشش و هیجان از ویژگی های آن است. 

ذرتِ بوداده بخورد، کاری که خیلی از دوست هایش و همین طور 
پسرعمویش می کردند. دوست داشت در دفترچه ای که همیشه 
همراه داشــت یادداشت های کوتاهی بنویسد یا طرح های سریع 
و ساده ای از شخصیت ها، لوازم، لباس ها و باقی جزئیات بکشد.

آگاتــا هــم، مثل باقــی اعضــای خانــواده ی کارآگاه، رؤیای یک 
شغل عجیب را در سر داشت.
می خواست نویسنده شود.

بــه خصــوص نویســنده ی داســتان های کارآگاهــی، بهتریــن 
نویسنده ی داستان های کارآگاهی در دنیا.

بــا خوانــدن داســتان، خوانــدن  را  بــرای همیــن روزهایــش 
دانشــنامه های قدیمــی، ورق زدن روزنامه هــا و مجله هــا و دیدن 
فیلم های سینمایی و مستند می گذراند و همیشه دنبال ایده های 

خوب برای داستان هایش بود.
همین کــه اتاق تاریک شــد و تیتــراژ فیلم به نمایــش درآمد، از 
هیجان لرزه به تن آگاتا افتاد. می دانست که آلفرد هیچکاک استاد 

تعلیق1 است. 
صحنه هــای اول فیلــم از یک حیاط مرکزی شــهری در یک روز 
1. تعلیق به احساس پُر از تنش و هیجانی گفته می شود که حاصل موقعیت های غیرقابل پیش بینی و مرموز 

 ـم. است. 
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گرم تابستانی آگاتا را به این فکر انداخت که چه اتفاق وحشتناکی 
قرار است آنجا رخ دهد. مردی با لباس راحتی کنار پنجره نشسته 
بود و دوربینش کنار کپه ای از مجله های لایف1 رها شده بود. آگاتا 

زیر لب گفت: »یک عکاس. پاش هم توی گچه، پس...«
حس کرد چیز خیسی به شانه اش خورد.

این دیگر چه بود؟
به سرعت برگشت.

تته پته کرد که: »دَ... دش!«
»خودمم!«

 ـم. 1. هفته نامه ی آمریکایی که عکس های روی جلد آن خیلی مشهور بوده اند. 

»اینجا چی کار می کنی پسرعمو؟«
دش در حالی که وول می خورد تا با دستمال کاغذی خودش را 
خشک کند، گفت: »اوضاع به هم ریخته.چند دقیقه وقت داری؟«

»معلومه.«
البته آگاتا از لحن دش فهمید که چند دقیقه برای مکالمه شان 

کافی نخواهد بود. 
دش روی صندلــی کنــاری ولو شــد. گفت: »مدرســه ام یک 
مأموریــت جدید بهم داده. باید یک معمای خیلی عجیب رو حل 
کنم!« بعد یک دفعه وحشت کرد، به پشتی صندلی چسبید و داد 

کشید: »این دیگه چیه؟! این چیه؟!«
ســایه ای تیــره روی پــرده افتــاده بــود، چیــزی شــبیه هیولایی 

وحشتناک با پنجه های تیز و بزرگ.
آگاتــا خندید: »تو چِت شــده دش؟ یک کم درســت نگاه کن! 

این سایه ی واتسونه! رفته جلوی پروژکتور!«
»ااِاِِ... مطمئنی؟ اون گربه می خواد من رو بکشه! ممکن بود از 

ترس پس بیفتم.«
دش و واتسون اصلًا رابطه ی خوبی با هم نداشتند. 

آگاتا از جا بلند شــد و دســتش را تکان داد تا چندلر به او نگاه 
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کند. چندلر چراغ ها را روشن و پروژکتور را خاموش کرد.
»ببخشــید آگاتا.« دش با عذاب وجدان به پرده ی سفید خیره 

شد. »نمی خواستم مزاحم فیلم دیدنت بشم...«
»بگو ببینم ماجرا چیه.«

کارآگاه جوان همان طور که مدام راه می رفت، ماجرا را برای آگاتا 
تعریف کرد. نمی دانســت تلفنش شــنود می شود یا نه، معلم های 
مدرســه اش در جاســوس بازی اســتاد بودند و برای همین زنگ 
نزده بود و خودش به عمارت کارآگاه آمده بود. دوست نداشت 
کســی توی مؤسســه ی بین المللی چشم بفهمد که آگاتا چقدر در 

انجام تکالیف مدرسه کمکش می کند.
آگاتا گفت: »متوجه شدم. این دفعه قراره کجا بریم؟«

»به یک روستایی در پارک ملی ساندربانز، نزدیک کلکته.«
آگاتــا جا خورد: »داری شــوخی می کنی؟ پــدر و مادرم هم توی 

هند هستن! این جوری من همه اش نگرانم!«
چندلــر مداخلــه کــرد که: »ببخشــید حرفتــون رو قطــع می کنم 
دوشــیزه آگاتا.« آن قدر آرام نزدیک شده بود که هیچ کدام متوجه 
حضورش نشده بودند. »آقا و خانم کارآگاه در پایتخت هند هستن، 
یعنــی دهلی نو که تو بخش غربی هنده.« بعد توضیح داد: »کلکته 

توی شرق هنده، یعنی چندصد کیلومتر دورتر.«
آگاتــا ســری تــکان داد و گفــت: »درســت می گی چندلــر، اما 
ممکنــه مجبور بشــیم در دهلی نو پرواز عوض کنیــم. اگه اون ها رو 

دیدیم چی کار کنیم؟«
مثــل دش که کمک های آگاتا را از معلم هایش مخفی می کرد، 
آگاتــا هــم هیچ وقت به پدر و مــادرش نگفته بود کــه همراه دش 
بــه گوشــه وکنار دنیــا ســفر می کند تــا معماهــای او را حــل کند.

دش پیشنهاد کرد: »بیا یک نقشه بریزیم که اون ها رو غافل گیر 
کنیم؟« آگاتا لب هایش را به هم فشــرد. »چطوری غافل گیرشون 

کنیم؟«
»خیلی ساده. بعد از اینکه معما رو حل کردیم، می ریم دهلی نو و 
اون ها رو می بینیم. باور کن از دیدنمون ذوق می کنن! نظرت چیه؟«

چندلر آرام سری تکان داد که یعنی قبول دارد.
آگاتا گفت: »باید اعتراف کنم که فکر بدی نیســت.« و طره ای 

از موی کوتاه و روشنش را دور انگشت پیچاند. 
»خب، دست به کار بشیم!«

پیشخدمت را فرستاد که وسایل را جمع کند و خودش با دش 
به اتاقش رفت تا اطلاعات مأموریت را دانلود کنند.
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فایــل اصلی را باز کردند و چهره ای آشــنا با ســبیل و کلاه بولِر 
روی صفحه ظاهر شد.

مأمور ی.م۶0 بود، استاد درس روش تحقیقِ دش.
گونه های دش فوری از اضطراب گل انداخت.

معلــم گفت: »مأمــور د.ک1۴، خیلی خلاصه بگــم که اطلاعات 
این پرونده کاملاً محرمانه ســت و شــامل این موارد می شه: یک 
مکالمه ی تلفنیِ ضبط شــده و چند عکس و مردی که گم شــده. 
دربــاره ی ایــن معما چیز زیــادی نمی دونیم. مأموریــت تو اینه که 
اطلاعات لازم رو به دســت بیاری و این پرونده رو حل کنی. پنج 
روز وقت داری، فقط پنج روز، نه یک دقیقه بیشتر، نه کمتر. در غیر 

این صورت اخراج می شی. شانس یارت باشه!«
پیام تمام شد.

آگاتا گفت: »جالبه!«
دش گفت: »باید بگی وحشتناکه!« رنگ به چهره نداشت.

دختر فایل مکالمه ی تلفنی را باز کرد. صدای ضبط شده خیلی 
بــد بــود. چند بار مکالمه را پخش کردند تــا بالاخره بخش هایی از 

آن را فهمیدند.
»یکی توی خونه اس... خِــــش ش شتتت قفل رو باز کــردن، 
صدای پاشــون رو می شــنوم که از پله ها بالا می آن... خِش ش شتتت 
اون ها اومدن دم درِ اتاقم، می دونم دنبال چی هستن؛ مروارید! 
مروارید! خِــــش ش شتتت اگه اتفاقی برام افتاد، به دوست عزیزم 

بگین... خِــش ش ش تتت دِشپَند! بوق ـ بوق ـ بوق ـ بوق  ـ«
چشــم های آگاتا از هیجــان می درخشــیدند. »اول از همه باید 
بفهمیــم ایــن صدای کی بــود. بعد می تونیم بفهمیم کــه دقیقاً چه 

اتفاقی افتاده. موافقی دش؟« 
دش کــه رنگش کاملاً پریده بود، پیشــانی اش را طوری مالید 

که انگار بدترین سردرد دنیا نصیبش شده.



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به اميد دنيايى سبنتر و سالم تر

سایت هوپا
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